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 برگرفته از كتاب شش دفتر

    باغ گل سرخ
 محسن پزشكيان   ����

 اي باد كه قهر و قيل و قال است تو را

 وين غم زده آسمان مجال است تو را

 ام، كه نزد روشن بينانغمناك ني

 اينان همه آيت زوال است تو را

) 

 شان، نه غمان من و توستگر هست غمي

 زيرا همه سودشان زيان من و توست

 فشارند به برما را نه به مهر مي

 چنگال سياهشان به جان من و توست

) 

 بگذر چو نسيم در دماغ گل سرخ

 تا بشكفد از دمت چراغ گل سرخ

 غمگين منشين، كه عاقبت خواهد رست

 زين دشت ملال، باغ باغِ گل سرخ
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. بدون آنكه حرفي بينمان رد و بدل شود با هم همراه شديـم 
سوار ماشين شـديـم و     .  رودتوانستم حدس بزنم كجا ميمي

دونـم  مي:  چند دقيقه اي گذشت پويا گفت.  حركت كرديم
مهم نـيـسـت اگـه از هـركـدوم از               . حرفامو  باور نكردي

كارمنداي شركت بابات بپرسي بهت ميگن كـه مـن دروغ       
 ...نميگم

هرچـنـدحـرفـهـايـش       . سعي كردم حرفهايش راناديده بگيرم
درتـمـام   .  دلم ميلرزيد اما ساكت مانـدم . منطقي ومحكم بود

وقـتـي بـه      . طول راه نگاهم به خيابان بود وبه فكرفرو رفتـم 
بـاپـويـا    .  بي هيچ حرفي پياده شدم. خود آمدم رسيده بوديم

با ديدن پدرم بر روي تخت بيمارستان قلبـم بـه     . همراه شدم
محمـد  .  ناخودآگاه به ياد حرفهاي تلخ پويا افتادم.  درد آمد

به طرف مادرم رفتـم و    . نمي توانست اين كار را كرده باشد
كمي گريست و بـعـد از مشـاهـده         . او را درآغوش كشيدم

. پدرم به هوش آمده بـود . حالم سعي كرد خود را آرام كند
نگاهـم كـرد و       .  كمي نگران و عصبي بودم به سمتش رفتم

نـمـي   .  كـرد غم دنيا بر روي قلبم سنگيـنـي مـي     . هيچ نگفت
حتي توانايي حرف زدن را . توانستم جلوي اشكهايم رابگيرم

نمي خواستم پـدرم را بـيـش از ايـن             . از من گرفته بودند
: اشكهايم راپـاك كـردم وگـفـتـم           . ناراحت و عصبي كنم

 .خوشحالم كه حالتون خوبه
مادرم حـال  . و قبل از آنكه چيزي بگويد اتاق راترك كردم

به سـاعـتـم      . خستگي درچهره اش مشهودبود.خوشي نداشت
پويا به ديوار تكـيـه كـرده      .  نگاه كردم ساعت دوازده بود

سـرم را بـه طـرف          .  كردبود وآرامتر از هميشه نگاهم مي
گوشي ام را بيرون آوردم و به سيـمـا   . ديگري متمايل كردم

صحبتم بـا سـيـمـا         .  تلفن كردم حتما خيلي نگرانم شده بود
وقتي تماسمان قطع شد مادرم به طـرفـم   .  اندكي طول كشيد

برو خونـه  .  دخترگلم توحال خوبي نداري مادر: آمد وگفت
بـرو  .  نمي خوام دوباره از هوش بـري .  يه كم استراحت كن

. به چشمان مضطرب وخسته اش نگـاه كـردم    .  خونه عزيزم
شما هم خسـتـه   :  نمي خواستم بيش از اين نگرانش كنم گفتم

شـمـا هـم      ... من باپوياميرم خونه...ولي باشه مامان من... ايد
اگه تونستين يه كم استراحت كنين و اينكه از طرف من بـا    

تونم دوباره برم و اونـطـوري     من نمي.  بابا خداحافظي كنين
با سرعت .  وچند قطره اشك بر روي صورتم لغزيد.  ببينمش

او كـه    .  اشكهايم را پاك كردم و به طرف پويا بـرگشـتـم     
نگران نباشين زن دايـي مـن     :  حرفهايمان راشنيده بود گفت

اگه بخواين ميتونين شما هم بياين خـونـه     . ميرسونمش خونه
 .من مامان رو ميارم پيش دايي

دهـد  مادرتعارف پويا را قبول نكرد وگفت تـرجـيـح مـي        

بعد از تشكر وخداحافظـي مـن     .  خودش در بيمارستان بماند
تا رسيـدن بـه     .  پويا دلخور بود.  وپويا به سمت ماشين رفتيم

وقتي مـرا بـه خـانـه رسـانـد فـقـط                   .  خانه چيزي نگفت
. حتي صبر نكرد تا تشـكـر كـنـم      .  خداحافظي كرد و رفت

روي تخـت  . بايدكمي استراحت ميكردم.  دلخوربه خانه رفتم
هـرچـه بـه      . درازكشيدم خواب ازديدگانم رخت بربسته بود

فكر درباره محمـد و    .  آوردم بي فايده بودچشمانم فشارمي
سرم . حرفهاي پويا لحظه اي ذهن خسته ام راترك نمي كرد

گوشي تلفن را برداشتم و شماره پويا را   . درحال انفجار بود
 ميشه ببينمت؟: گرفتم و از او خواهش كردم

 .ميام دنبالت: پويا بعد ازمكث كوتاهي گفت
بلند شدم و در را   .  طولي نكشيدكه صداي زنگ در بلند شد

سوار ماشين شديم و بي هـيـچ حـرفـي       .  پويا بود.  بازكردم
وقتي به مقصدكه جاي دنجـي بـود     .  تمام طول راه گذشت

بعد از چنـد دقـيـقـه اي         .  رسيديم روي تخته سنگي نشستيم
هيچكـس از    .  وقتي دلم ميگيره ميام اينجا:  مكث پويا گفت
سكوتي كـه  .  و سكوت كرد...  البته جز تو. اينجا خبر نداره

معلوم بود گوياي حرفهاي زيادي است كه قـابـل گـفـتـن          
 .تونم حرفاتو باوركنمپويا من نمي: گفتم.نيستند

بدون آنكه حـرفـي     .  پوياآهي كشيد وبه نقطه اي خيره شد
طبيعت زيبا و مسحور كننـده اي    . بزنم به اطرافم نگاه كردم

نفس عميقي كشـيـدم و       . تمام اطرافمان را احاطه كرده بود
همـه چـي داره       .  من گيج شدم:  بعد از مكث كوتاهي گفتم

تـرسـم، از هـمـه         من مي.  خيلي سريع. سريع اتفاق مي افته
بايـد  ...  از اتفاقات حال و آينده.  از تنهايي، از شلوغي.  چيز

 چيكار كنم؟
نگاهي به چشمان مضطربم انداخت و .  پويا به طرفم برگشت

 ...همه چي درست ميشه بهت قول ميدم: گفت
خواستم كسي اعتمادي را كـه    شايد مي.  اندكي آرام گرفتم

سعي كردم از طبيـعـت   .  از دست داده بودم به من برگرداند
نميخوام . تصميمم روعوض كردم:  پويا ادامه داد.  لذت ببرم

نگران من نباش بهت قـول مـيـدم      . تو رو به كاري واداركنم
حـتـي   .  اگه ازم بخواي براي هميشه از زندگيت برم بـيـرون  
وقـتـي   . بهت قول ميدم ديگه به عنوان يه پسرعمه هم نباشـم 

اون شب تو رو اونجوري ديدم فهميدم نميتونم بـه چـيـزي      
ترانه راستش حاضرم اگه تو خوشبخت بشـي  . مجبورت كنم

 .بهت قول ميدم... خودمو كنار بكشم
. حرفهايش چون صيادي بودكه قلبم را نشانه گـرفـتـه بـود      

لحظه اي فقط سـكـوت     . سعي كردم خود را آرام نشان دهم
. به چشمـانـش نـگـاه كـردم         .  بود كه بينمان حكم فرما شد

-دانسـتـم مـي     مـي .  زدقرمزشده بود و از ناراحتي برق مـي 

خواهد باتمـام وجـود خـود را          
. نفس عميقي كشـيـد  .  كنترل كند

: دستي بر موهايش كشيد و گفت
بايد بـرم    .  حالم زياد خوب نيست

 ...رسونمتمي. خونه
بي هيچ حرفي به طرف مـاشـيـن      

تا رسيدن به خانه، غم بـود  .  رفتيم
حـتـي   . كه مهمان خانه ي دلم بـود 

گويي هـر    . پويا هم سخني نگفت
تـمـام   . چشمم بـه خـيـابـان بـود         .  دويمان جادو شده بوديم

عصبـي  . رفتنداتفاقات چند روزگذشته جلوي چشمم رژه مي
حتي آنقدرناراحت بودم كـه  . و ناراحت از ماشين پياده شدم

يك ساعتي را درخانه قدم . فراموش كردم از پوياتشكركنم
-خيال نشان دهم نمـي كردم خود را بيهرچه سعي مي.  زدم

خواستم حوادث تلخ رافـرامـوش كـنـم وبـه            مي.  توانستم
ها فكركنم ولي حرفهاي پويا وچهره مـحـمـد، ايـن         خوبي

گـوشـي ام رابـيـرون         . توانايي را ازمن سلب كرده بـودنـد  
مـادرش  . شماره منزلشان راگرفتم و مـنـتـظـرمـانـدم      . آوردم

بعد ازكمي گفتگو از محمد پرسـيـدم و     .  گوشي رابرداشت
خيلي سريع بـه طـرف       .  اوگفت كه محمد به دانشگاه رفته

دانم چه مدت طول كشـيـد تـا        نمي. دانشگاه حركت كردم
برسم ولي وقتي به خودآمدم متوجه شدم تاكسي روبـروي    

هـايـي   كرايه راحساب كردم و با قـدم . دانشگاه متوقف شده
بـه اطـراف نـگـاه         .  محكم به طرف حياط دانشگـاه رفـتـم     

در دل گفتم بايد حـتـمـا او را          .  محمد را نمي ديدم. كردم
چند دقيقه اي سردرگم محـيـط دانشـگـاه و سـالـن             .  ببينم

شـدم  كم كم داشتم نااميد مـي   . راگشتم ولي ازاوخبري نبود
به طرفش رفتـم بـعـد ازسـلام         . كه درانتهاي سالن اوراديدم

 .بايد باهاتون صحبت كنم: كوتاهي بي مقدمه گفتم
محمد لحظه اي به چشمانم نگاه كرد و خيلي سريع نگـاهـش   

. تـونـم  الآن نمي:  سرش راپايين انداخت وگفت. را برگرفت
 .شرمنده

من ميخـوام  :  مصرانه گفتم. شد درنگاهش خواندترس را مي
 .لطفاآقاي كاوياني.باهاتون حرف بزنم و خيلي هم مهمه

... باشه ولـي : محمدكه تسليم شده بود از روي ناچاري گفت
 .كنمعيبي نداره هرچي بگين گوش مي

اگه بشه ميخوام يه جـاي    :  گفتم. نفهميدم منظورش  چه بود
 .خلوت باشه

ها الآن بيرون هستن فـكـر     بچه:  لحظه اي مكث كرد وگفت
بي هيچ حرفي به همراهـش  . كنم كلاس ما جاي مناسبي باشه

 ...ادامه دارد.                                                        رفتم

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

بغض ديرينه
بغض ديرينه
بغض ديرينه
بغض ديرينه

    
���� 

آيسان عارف نژاد
 

آسمان ابري است، بغض عجيبي سراسر وجـودم را فـرا       

آسمان ابري است، بغض عجيبي سراسر وجـودم را فـرا       

آسمان ابري است، بغض عجيبي سراسر وجـودم را فـرا       

آسمان ابري است، بغض عجيبي سراسر وجـودم را فـرا       

گرفته، دل شرجي زده
گرفته، دل شرجي زده
گرفته، دل شرجي زده
گرفته، دل شرجي زده

ام ميل به باران دارد، حيف كه اينجا 

ام ميل به باران دارد، حيف كه اينجا 

ام ميل به باران دارد، حيف كه اينجا 

ام ميل به باران دارد، حيف كه اينجا 

آدمي چون من ندارد اعتبار
آدمي چون من ندارد اعتبار
آدمي چون من ندارد اعتبار
آدمي چون من ندارد اعتبار
كاش ميكاش ميكاش ميكاش مي    ....

شد بغض ديرينه گلويم را مي

شد بغض ديرينه گلويم را مي

شد بغض ديرينه گلويم را مي
شد بغض ديرينه گلويم را مي

تركاندم تا كه آرام 
تركاندم تا كه آرام 
تركاندم تا كه آرام 
تركاندم تا كه آرام  گيرد دل آشفتهگيرد دل آشفتهگيرد دل آشفتهگيرد دل آشفته

    ....امامامام

ببار باران، ببار تا شايد آرام گيرم

ببار باران، ببار تا شايد آرام گيرم

ببار باران، ببار تا شايد آرام گيرم

ببار باران، ببار تا شايد آرام گيرم

    ببارببارببارببار... ... ... ... 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
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 گرداب
 سميه دهقاني ����

 آبمروح چشمت ماهي درياي بيبي

 خوابمهايم نميبعد از تمام تشنگي

 اعماق دريا حس ساحل بودنت گل داد

 تابمزارت هم اگر خواهي تو، ميبر شوره

 ي پيرم كه بعد از سيل چشمانتمن صخره

 كند خوابملالايي دستان موجت مي

 اصلا بيا بيرون از آن گرداب سردرگم

 گر ناخدايت ديگري باشد چو مردابم

 آرامشي كه غرق شد در رود دستانت

 ام، راهي گردابمبا كوله بار بسته

    آزادي
 فاطمه نوروزي  ����

هاي صورتم را پاك نكرد، هاي صورتم را پاك نكرد، هاي صورتم را پاك نكرد، هاي صورتم را پاك نكرد، ام را حس نكرد، هيچكس اشكام را حس نكرد، هيچكس اشكام را حس نكرد، هيچكس اشكام را حس نكرد، هيچكس اشكهيچكس وسعت تنهاييهيچكس وسعت تنهاييهيچكس وسعت تنهاييهيچكس وسعت تنهايي

گيرد، در اين كابوس تنهايي، دلم تنگ است، دلتنگ گيرد، در اين كابوس تنهايي، دلم تنگ است، دلتنگ گيرد، در اين كابوس تنهايي، دلم تنگ است، دلتنگ گيرد، در اين كابوس تنهايي، دلم تنگ است، دلتنگ هيچكس دست سردم را نميهيچكس دست سردم را نميهيچكس دست سردم را نميهيچكس دست سردم را نمي

اي آرامش در زندگي، دلم تنهاست به وسعت آسمان آبي، در اي آرامش در زندگي، دلم تنهاست به وسعت آسمان آبي، در اي آرامش در زندگي، دلم تنهاست به وسعت آسمان آبي، در اي آرامش در زندگي، دلم تنهاست به وسعت آسمان آبي، در آزادي، دلتنگ لحظهآزادي، دلتنگ لحظهآزادي، دلتنگ لحظهآزادي، دلتنگ لحظه

اي نفـس،   اي نفـس،   اي نفـس،   اي نفـس،   نفـس، دلتنگـم، دلتنـگ ذره      نفـس، دلتنگـم، دلتنـگ ذره      نفـس، دلتنگـم، دلتنـگ ذره      نفـس، دلتنگـم، دلتنـگ ذره      اين زندان و اين قفس، در اين هـواي بـي    اين زندان و اين قفس، در اين هـواي بـي    اين زندان و اين قفس، در اين هـواي بـي    اين زندان و اين قفس، در اين هـواي بـي    

ام، پشت حـصار    ام، پشت حـصار    ام، پشت حـصار    ام، پشت حـصار    كنم زنداني كنم زنداني كنم زنداني كنم زنداني ي احساس تنم، حس مي ي احساس تنم، حس مي ي احساس تنم، حس مي ي احساس تنم، حس مي ي تنها بودنم، خستهي تنها بودنم، خستهي تنها بودنم، خستهي تنها بودنم، خستهخستهخستهخستهخسته

----هاي يخ زده، گاه گاهي دلم پرميهاي يخ زده، گاه گاهي دلم پرميهاي يخ زده، گاه گاهي دلم پرميهاي يخ زده، گاه گاهي دلم پرميها، پشت اهريمن احساس دلم، پشت ميلهها، پشت اهريمن احساس دلم، پشت ميلهها، پشت اهريمن احساس دلم، پشت ميلهها، پشت اهريمن احساس دلم، پشت ميلهميلهميلهميلهميله

بيند بيند بيند بيند اي اسيرم كه آبي آسمان را هر روز مياي اسيرم كه آبي آسمان را هر روز مياي اسيرم كه آبي آسمان را هر روز مياي اسيرم كه آبي آسمان را هر روز ميمثل پرندهمثل پرندهمثل پرندهمثل پرنده. . . . كشد تا به اوج آسمان آبيكشد تا به اوج آسمان آبيكشد تا به اوج آسمان آبيكشد تا به اوج آسمان آبي

كه مبادا از اين قفس يخ زده رها كه مبادا از اين قفس يخ زده رها كه مبادا از اين قفس يخ زده رها كه مبادا از اين قفس يخ زده رها . . . . اندانداندانداما افسوس، افسوس كه بال و پرم را چيدهاما افسوس، افسوس كه بال و پرم را چيدهاما افسوس، افسوس كه بال و پرم را چيدهاما افسوس، افسوس كه بال و پرم را چيده

    ....اند كه مبادا نسيم آزادي هوس فرار به سرم اندازداند كه مبادا نسيم آزادي هوس فرار به سرم اندازداند كه مبادا نسيم آزادي هوس فرار به سرم اندازداند كه مبادا نسيم آزادي هوس فرار به سرم اندازدبال و پرم را چيدهبال و پرم را چيدهبال و پرم را چيدهبال و پرم را چيده. . . . شومشومشومشوم

ام تمام شد، ام تمام شد، ام تمام شد، ام تمام شد، هاي زندگيهاي زندگيهاي زندگيهاي زندگيگذرند مثل ابري بر فراز كوهي بلند، لحظهگذرند مثل ابري بر فراز كوهي بلند، لحظهگذرند مثل ابري بر فراز كوهي بلند، لحظهگذرند مثل ابري بر فراز كوهي بلند، لحظهها ميها ميها ميها ميلحظهلحظهلحظهلحظه

ي ي ي ي ته خط غصه و غم، تك و تنها توي ماتم، منتظر لحظهته خط غصه و غم، تك و تنها توي ماتم، منتظر لحظهته خط غصه و غم، تك و تنها توي ماتم، منتظر لحظهته خط غصه و غم، تك و تنها توي ماتم، منتظر لحظه. . . . آري من اينجا ته خطمآري من اينجا ته خطمآري من اينجا ته خطمآري من اينجا ته خطم

    ....آخرآخرآخرآخر

    هاهاهاهاي پيچكي پيچكي پيچكي پيچكي در هم پيچيدهي در هم پيچيدهي در هم پيچيدهي در هم پيچيدهچهرهچهرهچهرهچهره
 ساره غلامان  ����

 گذرممات مي

 در نگاه ماتم زده اين كوچه،

 !امكور و كر شده

 غير از غبار

 ...هاي پيچكي درهم پيچيدهو چهره        

D 

 اممن مانده

 و غمي هميشه تازه نفس   

 ايستممي -       

 زنملبخند مي -             

 ريزماشك مي -                   

 و  با دستان مضطربم                          

 ريزمهايت را به هم ميگور كفش                                

 و در آخر                                     

 تمام كوچه را كه چشم انتظار تو بود                                 

 زنمهاشور مي                                  

    زمستون ابريزمستون ابريزمستون ابريزمستون ابري
    شهرزاد بخشايششهرزاد بخشايششهرزاد بخشايششهرزاد بخشايش    ����

 چقدر ابريه زمستونش -ش درده مادر اين روزها همه

 خونه دود قليونشتازه فهميده كه پدر مرده، شروه مي

 رقصهخونه و نميفهمه شروه ميباره و نميغصه مي

 هاي مجنونشهاي غمگينش، بيد با شونهباد با گونه

 شينه تو فضاي مبهم شعر، روي خاكستري كه جا موندهمي

 تا صداي رواني قرآن، رعشه ميندازه تو تن و جونش

 ريزه رو تن زمستونيتيه نگاه هميشه خاموشو مي

 هاي هميشه پرسونشدونه كه محاله برگردي، چشممي

 حالا اون قطره قطره پاييزه، حالا اون قطره قطره بارونه

 !فهمه چي كرده داغونش؟كي مي! فهمههاشو كسي نميگريه

 كپسول سرد اكسيژن بعد تو، تو اتاق افتاده! آه

 !!ميره، توي رگهاش يخ زده خونشكشه، نه مينه نفس مي


